
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

                        
  تهاي ناتمام در قابِ قدر تراژدي

 يتيق رحيمعي هزار خانه خواب و اختناق و خاكستر و خاكِ  نكاتي در باره
 

رمـانِ  . است بلند منتشر شده ـ ي كوتاه ي افغاني، تا كنون يك رمان و يك قصه      از عتيق رحيمي، نويسنده   
ي  هم رمان و هم قصـه . خاكستر و خاك   بلندش،  ي كوتاه    نام دارد و قصه    اختناق خانه خواب و  رحيمي هزار   

. ي ناتمام، قانونِ پدر و تـاريخ بـاز خوانـد    تراژديان در چند واژه يا عبارتِ قدرت،  كوتاه، بلند او را شايد بتو     
 .را خواندها   خود ماجرا از هر چيز بايد اما بيش
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در سـاعتِ  ك مردِ جوانِ افغاني است كه شبي ي ي گي از ماجراي زندهاي   تكههزار خانه خواب و اختناق   
ها مورد تعقيب و ضرب و       گزمهمين، از خانه بيرون بوده و توسط        اله ا   منعِ عبور و مرور، در كابلِ دورانِ حفيظ       

 از ايـن    سالي پيش برد كه شوهرش زن جواني پناه ميي    ها، او به خانه     از گزمه در گريز   . شتم قرار گرفته است   
 خانه بـرادر  زن در.  هنوز زنده است يا سر به نيست شده است    كه مردش داند    اكنون زن نمي  به زندان افتاده و     

زن كـودكي   .  شـده اسـت     سپيد  ي موهايش   سر برده، همه    اي را در زندان به      كه هفته   از آن   مجنوني دارد كه پس   
همـان مـدت    مـرد جـوان در      . كند  ، پدر صدا مي     يشي خو   دارد كه مرد جوان را، به ياد پدر از دست رفته          نيز  

دارد، مرد غريبه را پنـد      اي سخت متعصب      زن، كه خانواده  . دبند   به زن دل مي     اقامت كوتاه در پناهگاهِ خويش    
كنـد؛ بـه      ي او آمده است، دريغ نمي       به خانه كمك به كسي كه به پناه       او اما، از    . دهد كه از او چشم بپوشد       مي

گويـد    ر مـي  آيد و به پس     ي زن مي    مادر به خانه  . كند  ماجرا با خبر مي   رود و مادرِ او را از          مي د جوان ي مر   خانه
مرد جوان  . ج كند مزد به يك قاچاقچي داده تا او را از افغانستان خار            را به عنوان دست     ي خويش   كه تنها قالي  

. رود  به پاكسـتان مـي    راه قاچاقچي     مكند و به ه     فظي مي  از زن خداحا    شود، با افسوس    با اندوه از مادر جدا مي     
. شـود   رو مـي    تكفيرِ مبارزان مسلمان رو به    هاي ورود با      ر همان نخستين لحظه   جا نيز فراغتي نيست؛ د      در آن   اما

 .و خاك نشاني نيستز خاكستر بر منظر او جز ا. ماجرا ادامه دارد
حكومـتِ   در دورانِ      پسـرش  ت به محلِ كـارِ    سالِ افغاني اس     ماجراي سفر يك مرد كهن     خاكستر و خاك  

 را نيـز بـه       اش  كـه نـوه   كنـد و پيرمـرد        اطراف كابل كار مي   پسرِ پيرمرد در معدني در      . حزبِ دموكراتيكِ خلق  
 اند  سر پيرمرد را كشته     اند، هم   ها ريخته   آني    سربازان حكومتي به خانه   . داردهاي بدي     راه دارد براي او خبر      هم



ي   هسر پسـر خودكشـي كـرده و نـو           هم. اند   آزرده  نامحرم خويش هاي      ام با نگاه  نِ پسر را در حم    سرِ عريا   و هم   
اي  چـي   نزدِ مـردِ قهـوه  ي راه ي خود را در ميانه پيرمرد نوه. از دست داده است ي خود را      پيرمرد حسِ شنوايي  

كـار او   حـلِ   چون به م  رود؛ اما     گذارد و خود به سوي محلِ كار پسر مي          گان است، به امانت مي      همهكه معتمد   
چـرا كـه شـنيده اسـت         انداخته است،      آتش  در سر خود را  دهند كه پ     به او خبر مي     كارانِ پسرش   مي رسد، هم  

 آسـيبِ جـدي      دهند كه پسـرش     اطمينان مي ها به پيرمرد      آن. اند  تل رسانده  را به ق    اش  ي خانواده   مجاهدين همه 
 را به يكـي از   ي نسوارش پيرمرد قوطي. اهد گشتبازخو  ودي از بيمارستان به محلِ كارش نديده است و به ز    

ار را خواهـد  ي نسو  زنده باشد، قوطي كند اگر پسرش بدهد؛ با خود فكر ميدهد كه به او   مي كارانِ پسرش  مه
 كـرده اسـت، بـه جـاي     هاي قصه، پيرمرد كه هوسِ نسوار      در آخرين خط  . خواهد آمد   اش  شناخت و به سراغ   

 .رود گذارد و به راه خود مي اكستر زير زبان ميخاكِ پر خاي  نسوار ذره
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: اسـت ا در خود ثبـت كـرده    تنها يك واژه و يك علامت ر     هزار خانه خواب و اختناق    ي نخستِ     صفحه
. تعجب گرفته است  ه و جاي علامتِ سئوال را علامتِ        ي لعنت به پدر اضافه شد       ي دوم، واژه    پدر؟ در صفحه  

:  و دريغي اسـت     رمان، پرسش هاي    آخرين عبارت ! پدر لعنت : است بسته    قشي دوم، اين دو واژه ن       در صفحه 
كـه چـون در    دهنـد  را اما، عباراتي پايان مي  هزار خانه خواب و اختناق    ي    هاي مياني   فصل! شب شد؟ چه زود   

 هـزار   ي  هـاي ميـاني     ي فصـل    بخشي از عبارات پاياني   . سازند  ميگيرند، فضايي نمادين      گر قرار مي  دي  كنار يك 
هـا آوازم را از گلـويم         جن. و ديگر هيچ  ... سياهي. سكوت و ركود   «:هم بخوانيم  را با    خانه خواب و اختناق   

  . اند دزديده
گـور  . ام من مرده. برم و نه در جنزدگي   بسر مي   كابوس  نه، من نه در   . گردد  هايم سياهتر مي    شب در چشم  

  . شنوم سكوت مي. شوند هايم پر از لجن و سياهي گور مي چشم. سياهتر از شب است
.  گمشده در چهار ديواري شب اين حـويلي بيگانـه   باز هم من و هزار پرسش   !  آورم به كابوس    ايمان مي 

 چه كسـي مشـعل را در ايـن ظلمتكـده، روشـن خواهـد                 پس. من در گورم  . سوزد  شمع، مرددتر از من، مي    
هـايي كـه      ي عبـارت    در دل همـه   » . است  را به دور چراغ پيچيده      هايش  ساخت؟ در سقف اتاق، عنكبوتي تار     

خـوانيم، انـدوه      هاي بي پاسـخ مـي       ما پرسش دهند،     را پايان مي   واب و اختناق  هزار خانه خ  ي    هاي مياني   فصل
هايي را كـه گِـردِ نـور تـار            ي عنكبوت   خوانيم؛ سايه   مي  خوانيم، كابوس    حضور عاطفه مي   خوانيم، حسرتِ   مي

وان در دو واژه كسـوتِ  ت سازند كه آن را مي    اي مي   نار هم قرار گيرند، صحنه    كها چون در      اين تصوير . اند  تنيده
 .تقدير و تسليم: كلام داد

و دريـغِ     آغاز كـرديم و بـا پرسـش       ! در لعنت ي پدر؟ و عبارتِ پ       را با واژه   هزار خانه خواب و اختناق      
گـذاريم و چنـين    مـي ار هـم  هـا را در كن ـ  هـا و علامـت   ژهي ايـن وا  همـه . به پايان برديم! شب شد؟ چه زود 

كنـيم و   تكرارِ قـدرت تأويـل مـي   در عبارتِ   نشيني را     اين هم ! شب شد؟ چه زود   ! پدر؟ پدر لعنت  : خوانيم  مي
يابيم كه قدرت را بـه مثابـه قـاب دارد و              مينگريم، تابلويي      مي واب و اختناق  هزار خانه خ  چون بار ديگر به     

   . درون قاب تقدير و تسليم را به مثابه عكس
دانـيم؛    ي ناتمام مـي     ي تراژدي   جوييم و تقدير و تسليم را عناصر اصلي         قدرت را در لابلاي خطوطِ تاريخ مي      

 .ي بغضي ناگشوده اصلي عناصر
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رنج و معنـا،    ،    ها اما، حضور تقدير، شورش      دثهي حا   در جانِ همه  . گذرند  ها مي   ها حادثه   در جهانِ تراژدي  

،   در زنجيرِ آيسخيلوس  در پرومته   . كند  اژدي را ممكن مي   د و تداومِ تر   حضوري حياتي است؛ حضوري كه تول     
او بـر بلنـداي كـوهي       . تواننـد   نمـي ي شورشي كه خدايان تحمـل          قرباني  است؛  ي تقدير خويش    پرومته بندي 

  شـورش . خدايان ربوده و به انسان تقديم كرده اسـت         را از     كند، چرا كه آتش     جربه مي  مدام زخم را ت     سوزش
اطر خيانـتِ   آ بـه خ ـ     ، مـده    آي اِئوريپيـدِس    درمـده . ي او   گـي   معناي زنـده  يل رنجِ او است و رنجِ او دليلِ         لاو د 
 و هـم دو فرزنـد        سـرش   هـم  زنِ جديـد      او هـم  . دهد  را در مقابلِ تقدير سامان مي      شورشي خونين     سرش  هم

  خـويش آ در مقابـلِ تقـدير          مده . او است  كشد تا از عملي انتقام گرفته باشد كه بخشي از تقدير            مي را    خويش
  . شود كه ريشه در جنايتي دهشتناك دارد كند و خود به رنجي عظيم دچار مي  مي شورش

 كـه    آژاكـس ،    در آژاكـسِ سـوفوكْلِس    . نيـز هسـت   رنجِ برآمده از جنايتِ دهشتناك اما، حامل معنـاي او           
ي گـاوان و      يونـاني گلـه   هـان     اي فرمانـده  نا شده اسـت، بـه ج ـ       توسط آتنه، ايزد بانوي توفان، نابي       اش  چشمان

يوناني اين است كه داوراني كـه وظيفـه         هانِ     او در مقابلِ فرمانده     ورشدليل ش . گوسفندان را تكه تكه مي كند     
. انـد   اند و اوديسـه را بـه جـاي او برگزيـده             خريده شده رشوه    به  د يوناني را برگزينند،     ترين مر   اند شجاع   داشته
ي گاوان و گوسفندان را قتلِ عام كرده است به خجلتـي عظـيم دچـار                  گلهه دليلِ نابينايي،     از اين كه ب     آژاكس

  . كند شود و خودكشي مي مي
او معنـاي  ه رنجِ او منتهي شده است و رنجِ     ب   كرده است، شورش     شورش   در مقابلِ تقدير خويش     آژاكس

 . را ساخته است اش هستي
طريـق رنـج     ، رنـج و كسـبِ معنـا از          چهار عنصرِ تقـدير، شـورش     ها،    در بخشِ بزرگي از جهانِ تراژدي     

ي   اسـت كـه سـايه     در تـراژدي آدمـي پذيرفتـه        . صر اول گي دارند؛ سه عنصر آخر در دل عن         حضوري هميشه 
مقابل آن شورشـي زبانـه كشـد؛        شود كه در      ر تحقق معناي وجود مي    سنگينِ تقدير تنها هنگامي تبديل به بست      

  1.آورد دارد عنا را دستشورشي كه توأمان رنج وم
نقابي اسـت كـه     ي تحقق معنا تنها       گي  گونه  رو چه  از اين . ي قهرمانِ تراژدي است      معناي وجودي   شورش

نيسـت؛ كـه هـر عمـل تنهـا      دكشي و چه ديگركشي بيانِ جنايتي  در تراژدي چه خو   . كند  مفهومي را تزئين مي   
جـوي معنـا      و  تراژدي يعني جسـت   .  كند  ميير اشاره   جوي معنا در دلِ تقد      و  نشانه يا نمادي است كه به جست      

توليـد    معنـايي بـاز      فرصتِ تحقق پيدا نكند، بي      به شورش ي مقدر ميلِ      هنگام كه دردل هستي   دردل تقدير، اما    
ي    تـراژدي  . بنشيند، تداومِ قدرت تضمين شده است       كه به جاي شورش   ي مقدر، تسليم      در هستي . شده است 

تند، كابوسـي كـه تكـرار         معنايي؛ عنكبوتي كه تار مي      ي بازتوليدِ بي    درت است؛ صحنه  قي تداومِ     ناتمام صحنه 
  . شود مي

 .ي ناتمام است؛ برآمده از ملتقاي تقدير و تسليم  تراژديهزار خانه خواب و اختناق
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كـه  سـازند      فضـاي نمـاديني را مـي       هزار خانه خواب و اختنـاق     ي    هاي مياني   ي فصل   هاي پاياني   عبارت
هـا نيـز امـا،        خـط خـودِ   . گـذرد   شده مي   هاي نوشته   خطچه در پشتِ      ي دست ما است در راهِ خواندنِ آن       عصا

هـزار خانـه   ي  بـراي راوي  .كنند كه جز تجسم هواي جاري در فضـاي نمـادين نيسـت    حوادثي را ترسيم مي   
 .  ممكن در برابر تقدير، گريز است  تنها واكنشخواب و اختناق



. بنـدد   مـي معنـايي     ي تقدير را به سودِ بـي        هگريز داير .  است هم از جنسِ تسليم     گريز هم بخشي از تقدير    
پناه آورده اسـت؛ از شـامِ   ي زني تنها   با يك دوست به خانهاي جز گريز ندارد از آخرين ديدار       راوي كه چاره  

 تـرك   دوست همزبـانم تصـميم گرفتـه اسـت افغانسـتان را           . ام خانه عنايت    شام آن روز، من هم رفته      «:آخر
اي كاغذ تحتِ تعقيـب قـرار    و ثبتِ شعار جديد بر تكهكاري در شعار حاكمان   ه خاطر دست  عنايت ب  2».گويد

ي    عنايت دايره3»؟ چه كسي مادر اين ملت را خواهد گاييد\ اگر از تو نخيزد    \اگر از من نخيزد    «:گرفته است 
را كنـدن از دوسـت    اوي اما اندوهِ دلر. ست راگاني را؛ هجوِ گناهِ دو را سروده است؛ شَري همه ي تقدير     بسته

ي   بـه طعنـه چرايـي     عنايـت   . دل به معناي عشق شده است     كندن از زني را كه ناگهان ب        در گلو دارد؛ اندوه دل    
ي   ي تولـد يـك تـراژدي        در سـايه  گريزد تا سئوال عنايت        تسليم مي  پرسد و راوي به سوي      تداوم تقدير را مي   

ي نظـمِ   سـاز؛ يعنـي تكـرار هميشـه      معنـا  شـورش ي نيمه تمام يعني مـرگِ    ه تراژدي نيمه تمام پاسخ بگيرد؛ ك    
 .يعني تكرار قانون پدرآيند؛  هايي كه زود مي  تكرار شبساز؛ يعني قدرت
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گيرد؛ بـر     ميي جنسي شكل      مبناي نوعي جبرگرايي  ي انسان بر      به روايتِ زيگموند فرويد، ساختارِ رواني     
هـاي انسـان امـا، تنهـا در         تـرس هـا و      غريـزه . گـي    از اختـه    اي تـرس  ابل پدر؛ بر مبن   مبناي واكنشِ پسر در مق    

ي تسـلطِ     شـوند؛ بـر بنيـانِ تجربـه         نيز بنا مـي   ي نوع انسان       كه بر مبناي تجربه    ي فردي ريشه ندارند؛     محدوده
 .نخستين پدر

آن يكي  . گرفتن سامان   گا  سلطِ يكي بر همه   فرويد، نخستين گروه انساني بر مبناي ت        به روايتِ زيگموند  
ديگـران را در دام قـدرت   ي   لذت را در اختيار گرفت و همهي ي زنان را صاحب شد، همه پدر همه . پدر بود 
ي ديگران نيز بود؛ توزيـع درد        درد ميانِ همه   دستِ پدر اما، به معناي توزيعِ        تمركز لذت در  .  اسير كرد   خويش

 ـ    .  تمدن را بسازند    تا با كارِ خويش    شدند  ايد از لذت محروم مي    ميانِ كساني كه ب    دانِ مـذكر   در اين ميـان فرزن
. شدند و يا از قبيلـه رانـده         انگيختند يا اخته مي     ها اگر حسادتِ پدر را برمي       كردند؛ آن سرنوشتِ دردناكي پيدا    

 .نظم و قدرتي   امنيت؛ آفرينندهي نفرت و در اجتماع آغازين، حاكمِ هميشه خشمگين پدر بود؛ آفريننده
شـوريدند و او را     بـرادران بـر عليـه پـدر         . ادامـه داد   از مرگِ پدر نيز به حياتِ خود          ساخته پس   نظمِ پدر 

ديگـر جنگيدنـد و     پـدر بـا يـك     ي    ها بر سر جانشيني     آن. ان نكرد ي پدر رهايش    ي جانشيني   كشتند؛ اما وسوسه  
اي   فرويد افسـانه  زيگموندروايتِ  4 .تتكرارِ قدربديل به پدري ديگر شد؛ نمادِ     ها ت   ترينِ آن   سرانجام بي رحم  

رت اما، تنها   قد. ي قانون پدر     در سايه   انگيز حذف و ترس     تكرارِ غم انگيز قدرت؛     ت؛ نمادِ تكرارِ غم   نمادين اس 
   آدمي به خويش   قدرت حسِ حرمتِ  . اعتمادي  آفريند؛ بي   قدرت تنهايي مي  . گسترد  نمي  ي حذف و ترس     سايه
جسـم و  قـدرت  . آفرينـد  رت زبانِ تحقير مـي قد. آفريند؛ حسِ ناتواني  شرمساري مي قدرت. برد  ميان مي را از   

  . بخشد قدرت نظمِ مستقر را تقدسِ آسماني مي. كند جانِ آدمي را آوردگاهِ خشونت مي
اسـت  قدرت نظمِ پدر ساخته     . قدرت زبانِ به سكوت خواندنِ ديگري است؛ مبناي دركِ ابزاري از آدمي           

ناتمـام؛  هـاي     اند گـردِ تـراژدي        قابِ قدرت  خاكستر و خاك   و   هزارخانه خواب و اختناق    . در تاريخ   منعكس
 .ي تاريخِ افغانستان گردِ تقديرهاي مكرر قابِ همه
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در ي،  الـدين اسـدآباد     ي حكومتِ اسلامي در افغانسـتان، توسـط سـيد جمـال             هاي انديشه   نخستين جرقه 
تـا ايـن انديشـه     از يك قرن طول كشـيد   اما بيش. دزدهم زده ش خان، در قرنِ نو     دورانِ حكومت امير شيرعلي   

 .در اين دوران بر افغانستان ماجراها گذشت. ي حكومت پوشيد جامه
حوادث دورانِ  . شد گذاشته   1747به پادشاهي در سالِ     بنيادِ افغانستانِ كنوني با انتصابِ احمدخانِ ابدالي        

البلادي به اين شهر      و اعطاي لقبِ اشرف   قندهار به عنوانِ پايتخت     نتخابِ  در اين ميان ا   . اند   حكومتِ او بسيار  
تيمور، به سلطنت رسيد و بار ديگـر كابـل را پايتخـت             ،    خان، پسرش    از مرگِ احمد    پس. جايگاهي ويژه دارد  

زايي  خانـدانِ سـدو  در آغازِ قرنِ نوزدهم، برادرانِ باركزايي. چندان نپاييدخان اما،    قدرتِ خاندانِ احمد  . دخوان
 .خانِ باركزايي خود را اميرالمومنين خواند  دوست محمد1836و در سالِ را برانداختند 

و شاه شجاع را     به افغانستان حمله كردند      1839  ي دولتِ انگلستان، نخستين بار، در سالِ        هاي نظامي   نيرو
. ور شـد    ال بعد شـعله   كابل دو س  ي مردمِ     قيامِ مسلحانه . نشاندندخان بر تختِ حكومت       به جاي دوست محمد   

شاه شجاع در جريانِ  قيامِ  مردم كشته شـد و            .  افغانستان را ترك كردند    1842ي    نيروهاي انگليسي در ژانويه   
  . خان بارِ ديگر به قدرت رسيد محمد دوست

ي   بود؛ صـحنه  سالاري استوار      قبيله ي اين دوران بر بنيانِ مناسباتِ  فئودالي، ـ        ـ اجتماعي  ساختِ اقتصادي 
كـرد و خـود بـه قـدرت         خان را سـرنگون       محمد  خان دوست   ليع   امير شير  1863در سالِ   . نبردِ خونينِ قدرت  

ي   ي خـانوادگي    بـود؛ دورانِ درگيـري     براي  تقويـتِ دولـتِ مركـزي           تلاشدورانِ سلطنتِ او دورانِ       . رسيد
 .حاكمان

و دو سال بعـد بـارِ       ستان حمله كردند     ديگر به افغان   ي دولتِ انگلستان بارِ     هاي نظامي    نيرو 1877در سالِ   
هـاي   خـان، توسـطِ نيـرو    اميرعبدالرحمن. كرد را وادار به خروج از افغانستان       ها  ي مردم آن    ديگر قيامِ مسلحانه  

 هاي انگليسي چنان تضعيف شد كه به جاي او          رو با خروج نيرو   ن  از اي     انگليسي به پادشاهي برگزيده شد؛ هم     
اي ه ـ   بـراي نيـل بـه آزادي بـود؛ سـال            هاي تلاش   هاي بعد، سال    سال. نشستدشاهي  اله بر تختِ پا     حبيب  امير

ي سـازمانِ مشـروطيتِ دوم،        ي سازمانِ مشروطيتِ اول، برپايي      افغانستان، برپايي الاخبار    ي سراج   انتشار نشريه 
  .ي افغانستان  و تشكيلِ دولتِ ملي1919 خيزشِ سال 

بـر مبنـاي    سم لقماني در شـهر كابـل برپـا شـد؛            ي مير سيد قا    ي مشروطيتِ اول در خانه      سازمانِ سياسي 
دوسـتي،    ترغيبِ به ميهن  پيروي از دينِ اسلام،     : آميخت  ميهم    اصولي كه فرهنگ حاكم و آرزوي آزادي را در        

آرزوهاي مشروطيتِ اول اما، كمر راست نكرده به        . وناكون، تأمينِ عدالتِ اجتماعي   تحكيمِ تفاهم ميانِ اقوامِ گ    
نسـتانِ   سـازِ ايجـاد افغا       سـبب  1919مشروطيتِ دوم و خيزشِ سال      . برافرازد   تا مشروطيتي ديگر قد    تادخاك اف 

ي پايـان     كرد بر مناسباتِ فئـودالي نقطـه         مي  اله خان كه تلاش     رسيدنِ امان   پادشاهيساز به     مستقل شدند؛ سبب  
  . بگذارد

ديگـري از   شـد و دورانِ         ني بـه زيـر كشـيده      كااله كل   خان توسط امير حبيب     اله  حكومت امان   هايي بعد   سال
خـان،    ظاهر شاه، حكومـتِ داود    در همين ديروزِ ما، حكومتِ محمد       تاريخِ افغانستان از راه رسيد؛ دوراني كه        

تـاريخ هنـوز    . را نيـز در دل دارد     ، حكومت مجاهـدين و حكومـت طالبـان          حكومتِ حزبِ دموكراتيكِ خلق   
 .جاري است

پـر اسـت از   جـز ايـن امـا     آرزوي رهايي است؛ بـه  هر تاريخِ ديگري سرشار از چون  تاريخِ افغانستان هم  
هاي   ها، تعصب   و خرده فرهنگ  ها    ها، كثرتِ فرهنگ    ني عميقِ مردمان، تعدد زبا      گي  ديده  گان، ستم   هجومِ بيگانه 
 .روزن استبي  تاريخِ افغانستان تاريخِ تقدير 5.هاي بدوي مذهبي و كينه
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ي  بـه هسـتي  هـايي كـه    معنـايي؛ تـاريخِ شـورش    بـي روزن است؛ تاريخِ  ، تاريخ تقدير بي تاريخِ افغانستان 
  . انداند، تنها تقدير را در قابِ قدرت محصور كرده كننده معنا نداده شورش

ديگـر را بـر     ا از شانه وانهاده است تا قدرتي         كرده است، قدرتي ر      كه شورش   كس  در تاريخِ افغانستان آن   
هاي عبث كـرده      را تبديل به ماجرا   هاي معنا ساز       افغانستان تراژدي  تاريخ.  را   كُش  درتي شورش شانه بنشاند؛ ق  

. هاي ناتمـام اسـت      سازد، تسليم مادرِ تراژدي     ميگي تسليم     آفرينند؛ خسته   گي مي   هاي عبث خسته    ماجرا. است
. ت شـده انـد    دل به نبـردِ قـدر     اندو ب      را واگذاشته   ساز معناي خويش  هاي تراژدي     يخِ افغانستان، شورش  در تار 

 .هاي ناتمام در قابِ قدرت تراژدي: خوانيم نيز ما چنين ميتاريخِ افغانستان را 
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كسـي كـه چنـان      يخ افغانستان بخوانيم؛ از زبانِ      ي تار    عتيق رحيمي را در آينه     خاكستر و خاكِ  اي از     تكه
حركـتِ قهرمـانِ قصـه را       اگري كـه پيامبرانـه       از زبان تماش ـ   آيد؛   از دور دستِ تاريخ مي      نمايد كه صدايش    مي

. تـو دسـتگيري   . خواهي كه رستم باشي     نه تو نمي   «:ي تاريخ در چند عبارت      كند؛ همه   بيني مي   هدايت و پيش  
رستم را بگذار در بستر     . مراد فرزند توست و نه يك شهيد قهرمان       . يك پدر گمنام و نه يك قهرمان پشيمان       

   6». كاغذينكلمات، سهراب را بگذار در كفن
فرزنـد  رسـتم   .  ما جـز تمثيلـي عريـان نيسـت         ي  ي جهانِ قصه    ي تماشاگر، راوي    ي پيامبرانه گونه    خطابه

بـه هـواي كسـب      سـهراب   . نون پدر است؛ قهرمـان نيـز      رستم تبلور  قا   .  را در راه قدرتي كشته است       خويش
رسـتم امـا پشـيمان    . نيـز قهرمان هم تبلور قانون پدر است؛ سهراب . قدرت آمده است و به خاك افتاده است    

قهرمـان را   . كنـد؛ تقـدير را مكـرر        ميمعنا    قهرمان پشيمان تاريخ را بي    . در كشتن سهراب معنايي نيست    . است
سهرابي كـه در كفـن كاغـذين پيچيـده شـود، قهرمـان               .بالد  ن در چشم و جانِ ديگران مي      قهرما. كفني نيست 
 .معنايي است ي بي نيست؛ كشته

معنا اسـت،     بيجاري است، قهرمان      آن قانونِ پدر  تمثيلِ يك تاريخ است؛ تاريخي كه در         خاكستر و خاك  
 .بستهاي   در قاب قدرت؛ قوسي از دايرهي ناتمام شكند؛ تراژدي ميلِ به تسليم كمر مي
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ي  اما، همـه  ها اند؛ اين قوس  ي تاريخ هايي از دايره  قوسخاكستري و خاك   و   هزارخانه خواب و اختناق   
 خاكسـتر و خـاك    شـود و      آغاز مي  با نام پدر     خانه خواب و اختناق     هزار. كنند   مي   منعكس  يره را در خويش   دا

 هـزار خانـه خـواب و      ي    خـاك را در آينـه     خاكستر و   .  اسير قانونِ پدر است    سرگذشتِ پدري است كه خود    
  . ي تاريخ ي دايره خوانيم، هر دو را در آينه  مياختناق

 .تكثيرها  گي ا تماميتي مكرر شود؛ خستهتو ت در هاي تو ين هر دو؛ نگاهي در آينهي ا تاريخ را در آينه
هايي   بغض قشناند؛  هاي فرو افتاده ي شانه گي  نشانِ خستهخاكستر و خاك و هزار خانه خواب و اختناق  

بِ تـاريخ   آدمي است كه در ش    ر قاب قدرت؛ كه جهان گاه خاكستر        هاي ناتمام د     تراژدي  اند؛ نقش   كه نشكسته 
 .       سوخته است

 
  1382 ماه ارديبهشت
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